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زنان و تنور نان/ خمیر و رویاهای سوخته در آتش

هفته
شکریه بارکزی، یکی از بانوانِ 

سیاست‌مدارکشور است. وی پیش از این رییس 
موسسه‌ی زنان آسیا، عضو کمیسیون تدوین قانون 

اساسی، موسس انجمن زنان ژورنالیست افغان، 
نماینده‌ی مردم در دوره‌ی پانزدهم ولسی جرگه، 

مدیر مسوول هفته نامه »آئینه زن«، صاحب امتیاز 
»روزنامه‌ی ترقی« و رییس بنیاد شکریه بارکزی 
بوده و در حال حاضر سفیر کبیر افغانستان در 

کشور ناروی می‌باشد. 

زن در افغانسـتان هنـوز دارای هویـت مسـتقل از آن خود نبوده و نامش مدفون اسـتبداد 
مردسـالاری در ایـن دیـار اسـت.  در خصـوص زنـان سـه مولفـه‌ی هویت، حـق و آزادی 
ضـرورت بـه دادخواهـی دارد، آن‌چـه در ایـن نوشـته؛ در قالـب ایـن سـه ‌مولفـه مطـرح 
می‌شـود؛ عبـارت از معضـل اجتماعـی گریبان‌گیـر زنان، پس از ازدواج اول اسـت )سـلب 
آزادی در انتخـاب همسـر بـرای ازدواج دوم و جبـر اجتماعـی در انتخاب مسـیر زندگی(؛ 
علـت ایـن واقعیت‌هـای تلـخ زندگـی زن، در درون فرهنـگ حاکم بر بسـتر جامعه نهفته 

است.
اگـر زن هویـت، آزادی و حـق نداشـته باشـد؛ چـه فرقـی می‌کنـد بـا بـرده‌ی جنسـی؟! 
وقتی‌که زن در خانه به‌عنوان سـهام‌دار خانه نباشـد و مرد او را به چشـم همسـر نه بلکه 
بـه چشـم مسـوول بی‌مزد و معـاش برای خانـه‌داری بنگرد؛ چـه فرقی می‌کند بـا کنیز؟!

در اصلی‌تریـن مـورد بنیاد تشـکیل هرخانواده‌ باید عشـق و محبت باشـد، نه بقای نسـل 
و تـداوم زنجیـر خانـدان و نه فقط ارضای خواسـت‌های جنسـی مرد و یا حل مشـکل کار 
و نظافـت خانـه )اصل مطـرح در ازدواج روسـتایی(. با مطالعه‌ی دقیق در امـور خانوادگی 
خانواده‌هـای افغانسـتانی درمی‌یابیـم؛ بیش‌تـر ازدواج‌ها بر بنیاد عرف و بر اسـاس سـنت 
قبیلـه‌ای و رسـم مـروج در جغرافیـا صـورت می‌گیرد. زن به عنوان دسـتگاه تولید نسـل 
بایـد تمـام زجـر روزگار را متقبـل شـود؛ همه سـاله بچه به‌دنیـا بیاورد و تمام مسـوولیت 

آنـان را خـود بـه عهـده بگیرد - ضمـن کار خانـه و پیش‌برد بقیه امـور زندگی.
 این‌همـه در زندگـی یـک زن افغانسـتانی لازم اسـت و هرکـدام جـز از عواملی اسـت که 
یـک زن بـرای گذرانـدن عمـرش در زیـر سـقفی، بـرای همـه این‌ها بایـد تن دهـد و راه 
گریـزی از آن نیسـت؛ امـا ایـن وضعیت بایـد تغییر کنـد! تمامی فعالان که بـرای تثبیت 
هویت، تامین حقوق، و کسـب آزادی زن در افغانسـتان دادخواهی می‌کنند؛ تلاش شـان 
بـر ایـن اسـت کـه وضعیت موجـود از رونـد زندگـی زن برچیـده شـود. زن بایـد مطابق 
خواسـت خـودش، حـق انتخـاب همسـر، و زمـان و نحـوه‌ی ازدواجـش را داشـته باشـد. 
مسـاله‌ی مهمـی کـه بایـد از آن گفـت و تا کنون حاشـا بـوده؛ کنیـز بـودن زن در طول 
تاریـخ و سـبک زندگـی محقرانـه او اسـت. جبر زندگـی بر زن اسـت که پیامـد ناگوارش 
جبـران نمی‌شـود، اسـتبداد مردسـالاری بـر زن اسـت کـه به عنـوان یک اصـل فرهنگی 
در جامعـه‌ی افغانسـتان هنـوز حکم‌روایـی دارد و زن مجبور به تحمل آنسـت )زن، یعنی 

همیشـه کنیز!(.
»زن همیشـه‌ کنیـز« بـه ایـن معنا کـه در جامعـه‌‌ی افغانسـتان، اگـر مرد می‌میـرد؛ زن 
یتیـم‌داری می‌کنـد و بـرای اطعـام یتیمانـش مجبـور اسـت کنیز مـردی شـود )به‌خاطر 
فرزندانـش بـه ازدواج ناخواسـته تـن در دهـد(؛ امـا وقتـی زن می‌میـرد، مـرد یتیم‌داری 
نمی‌کنـد؛ بلکـه زنـی را بـرای یتیـم‌داری فرزندانـش بـه کنیـزی می‌گیـرد. شـاید بیـان 
ایـن موضـوع بـرای جامعـه‌ی دین‌مـدار مـا کـه هـر پدیـده را با عینـک دیـن می‌بینند، 
ناشایسـت و نـا به‌جـا باشـد. حقیقـت تلخی‌سـت کـه در ایـن دیـار زن همیشـه کنیـز 
اسـت. زندگـی مشـترک حـق اجتماعـی هـر فـرد اسـت؛ امـا در عـرف امـروزی پیش از 
آن‌کـه زن بـرای همسـری انتخاب شـود؛ بـرای کنیزی انتخـاب می‌شـود. ازدواج آزاد و بر 
اسـاس خواسـت دختر و پسـر فقط در شـهرهای بزرگ و بسـیار اندک افغانسـتان مروج 
شـده اسـت، آن‌چـه بایـد تغییـر کند؛ عرف روسـتا و سـنت شـهر اسـت که پـس از این، 
انتخـاب شـریک عمـر و زندگـی به معنـای گزینش فـردی بـرای کنیزی نباشـد و دختر 
هـم به‌خاطـر آن‌کـه پـس از مـرگ پـدر و مـادر، جایـی بـرای زندگـی نـدارد، مجبـور به 

ازدواج با کسـی نشـود.
در ازدواج زوج افغانسـتانی، تعـدادی بـر اسـاس خواسـت هردو طرف و تعدادی بر اسـاس 
جبـر خانواده‌هـا صـورت می‌گیـرد. آن‌چه مهم می‌نماید؛ تداوم زندگی زن و شـوهر اسـت 
کـه آنـان عمـر مشـترک و زندگی شـان را چگونه سـپری می‌کننـد. زندگی زن و شـوهر 
بـا تمـام فـراز و نشـیب موجـود در خانـه و جامعـه در گذر اسـت؛ امـا چه‌کسـی به حال 

شـریک زندگـی‌اش در صـورت افتیـدن بـه کام مرگ، فکر کرده اسـت؟
در شـهر و در روسـتا اکثریـت مـردم افغانسـتان عرف مشـترک دارند؛ پـس از مرگ مرد، 
زن بایـد در همـان خانـه بمانـد و با مـردی از همـان تبـار ازدواج کند، اگر پسـر مجردی 
در آن میـان نباشـد زن مجبـور اسـت همسـر دوم مـردی شـود و یا منتظر بماند تا پسـر 
کوچکـی از خانـواده‌ی شـوهرش بـزرگ شـود و بـا او عقد کنـد. حتا اصطلاحـی ننگینی 
هـم در ایـن خصـوص بر زنان نهاده شـده: )زن میراثـی(. پس از مرگ مـرد، زنش مجبور 
اسـت بـه ازدواج ناخواسـته و یـا مصلحت‌جویانـه تن دهد، فقـط به‌خاطر اطعـام و تربیت 
فرزندانـی کـه از شـوهرش باقـی مانده اسـت. در این نـوع ازدواج دو زن آسـیب می‌بیند؛ 
زن بیـوه و زنـی کـه شـوهرش بیوه‌یـی را بـه همسـری گرفته اسـت. چند همسـری یک 
مشـکل حـاد خانوادگـی اسـت و ورود زنـی بـرای پنـاه در آغـوش مـردی، اگرچـه راهی 
بـرای جلوگیـری از سـرخوردگی و راهـی بـرای تعییـن سرنوشـت فرزندان یـک خانواده 
اسـت؛ امـا وضعیـت رقت‌بـار زندگی یـک زن در رابطه‌ی بعـدی مطرح بحث اسـت و اوج 

نگرانـی؛ زیرا مـادر برای تربیت سـالم و اطعام 
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وحشتناک‌ترین بعد قضیه این 
است که آنان دروازه‌های 

کارخانه‌ها، اداره‌ها و دانشکده‌ها 
را به‌روی زنان باز می‌کنند ولی 

هم‌چنان عقیده دارند؛ برای یک زن 
محترم ازدواج بهترین کسب

و کار است.

این‌جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

هدف این است که همبستگی اجتماعی را برای مقابله با مشکلاتی از قبیل 

فقدان بهداشت، تقویت کند و بازدیدکنندگان بیش‌تری را به شهر جلب کنند، 

که به‎نوبه‎ی خود کمکی به ایجاد شغل در زمینه‎ی گردش‎گری می‎کند. اما 

پیوند این کار با بافندگی، طنین ویژه‎ای در میان زنان جامعه ایجاد می‎کند؛ و با 

به‎دست‎گرفتن رهبری این ابتکار از سوی زنان، آن‎ها توانایی به‎چالش‎کشیدن 

نقش‎های سنتی جنسیتی را نیز به‎دست می‎آورند.

کاتارینا  سانتا  »نقاشی  پروژه‎ی  برای  تبلیغات  هماهنگ‎کننده‎ی  »کومس«- 

اجتماعی  سازمان‎ده  یک  و  پالوپو«، 

ساله   29 مجرد  بانوی  که  کهنه‎کار، 

است، در دانشکده‎ی تخنیکی در رشته‎ی 

پیش  و  می‎کند،  تحصیل  شغل  مدیریت 

در  اجتماعی  هنجارهای  با  نیز  این  از 

گواتمالا درافتاده است- می‎گوید این کار 

صرفن برای داشتن یک شهر خوش‎نما و 

دل‎پذیر و یا تمیز نیست، »این اقدام یک 

فرایند رشد و پیش‌رفت نیز است«.

»هریس ویتبک«، ژورنالیست گواتمالایی، 

در  نقاشی  نقشِ  مشاهده‎ی  از  پس  که 

از زاغه‎ها در برزیل، این  دگرگونی برخی 

در  زنان  می‎گوید  کرد،  مطرح  را  ابتکار 

»لیدیا فلورنتینو کومس« پیش از به‌دست گرفتن یک بروشور و شروع به توضیح 

ساحلیِ  شهر  این  سراسر  نقاشی‎کردن  به‎معنای  که  آن‎چه  درباره‎ی  دقیق 

دفتر  در  بازدیدکنندگان‎اش  به  است،  گواتمالا  »آتیتلانِ«  باشکوه  دریاچه‎ی 

کوچک و نورانی‎اش، با یک لب‌خند، خوش‎آمدید می‎گوید.

او اخیرن در نمایشِ یک جعبه‎ی رنگ نقاشی، که حاوی نام‎هایی مانند »آب«، 

»گِل« و »سنگ سبز« بود، گفت: »این‎ها رنگ‎های پایه استند«. او با اشاره به 

طرحی بر روی هویپیل‎اش، جامه‎ی سنتیِ بافته‎شده، برای نشان‎دادن این‎که 

الهامِ طرح‎هایش از کجا می‎آید، می‎گوید 

ملی  پرنده‎ی  و  پروانه‎ها، ساقه‎های ذرت 

)دراز- دامن(، نماهای خارجی را پوشش 

می‎دهند.

که  است  زنی  چندین  از  یکی  »کومس« 

نقاشی‎کردن  جهت  پروژه‎ای  پیش‎برد  در 

پالوپو«،  کاتارینا  »سانتا  در  خانه   800

از  که  و طرح‎هایی  رنگ‎ها  از  استفاده  با 

هنر بافندگی زنان بومی تقلید می‎شود، 

کمک می‎کند. تقریبن 50 خانه تاکنون 

نقاشی شده‎اند و 150 خانه‎ی دیگر در 

فهرست انتظار برای دور بعدی قرار دارند. 

این گروه قصد دارد تا پایان سال 2019 

پروژه را تکمیل کند.

زنان گواتمالایی چگونه شهرشان
را تغییر شکل می‎دهند؟

زن همیشه کنیز
به‌خاطر ننگ قبیله

 ادامه در صفحه 3... ادامه در صفحه 2...

سلاحی‌که قدرت زنان
را ثابت  می‌کند،

دانش و توانایی
آن‌هاست

     منبع: »مجله ویک«
نویسنده/گزارش‌گر: سارا شونهارت

برگردان: اخگر رهنورد

ترجمه

 صفحه 3  

سیمون دوبووار
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آزمایش  و  پروژه  توسعه‎ی  برای  لازم  ظرفیت‎های  فراهم‎کردن 

رنگ‎ها و طرح‎هایی که برای به‎نمایش‎گذاشتن رسوم و سنت‎های 

آن‎ها استفاده شود، دست بالایی دارند.

پالوپو«  کاتارینا  »سانتا  به  کودکی  در  که  ویتبک«،  »هریس 

آمده است، می‎گوید: »از همان ابتدا، زنان بر کارگاه‎ها مسلط 

شدند«. »این زنان استند که بافندگی می‎کنند و بخش بزرگی 

آن‎ها هم‎چنین مسوولیت  تأمین می‎کنند؛  را  منابع خانواده  از 

صفایی خانه‎ها را نیز به‎عهده دارند«، به‎شمول صحت و نگهداری 

بازی  مهمی  بسیار  رهبری  نقش  آن‎ها  »بنابراین،  خانه‎ها.  از 

می‎کنند«.

در  بازدیدکنندگان  از  »کومس«  چون  مدیرانی  روز،  روی  از 

پذیرایی  دارد،  موقعیت  شهر  مرکز  از  خارج  که  دفترشان، 

جعبه‎های  آن‎ها  می‎کند،  غروب  آفتاب  که  هنگامی  می‎کنند. 

و  برجسته،  و  روشن  نقاشی‎های  قطعات  با  را  چوبی  کوچک 

به  می‎شوند؛  خانه‎ها  راهی  و  برمی‎دارند  معلوماتی،  جزوه‎های 

امید این‎که توجه خانواده‎ها را طوری به کارشان جلب کنند که 

در  را  زنان  که هرگز  را،  آن‎جا  باشندگان  توجه  کار،  این  کنند؛ 

حال انجام چنان کاری ندیده بودند، به‎خود جلب کرد. بسیاری 

از آن‎ها دیدند که زنان می‎توانند این کار را انجام دهند و تحت 

تأثیر قرار گرفتند.

پروژه  معماران  از  زنان  که  آموزش‎هایی  به  اشاره  با  »کومس« 

دریافت کردند، گفت: »ما باید به آن‎ها می‎گفتیم چه‎چیزهایی 

را نقاشی کنند و چگونه نقاشی کنند. ما حتی باید جزئیاتی را 

در مورد این‎که چگونه از مته )drill( در ترکیب رنگ‎ها استفاده 

کنند، توضیح می‎دادیم«. »قبل از آن، من حتی نمی‎دانستم که 

مته چیست و یا چگونه باید آن را به‎دست گرفت، اما اکنون اگر به 

من گفته شود رنگ‎ها را با استفاده از مته، مخلوط کنم، به‎آسانی 

انتقاداتی  اوقات  »گاهی  کرد  علاوه  »کومس«  می‎دهم«.  انجام 

وجود دارند، اما شاید این تغییری است که باید به میان بیاید«.

گروهی از مردان اکنون به‎کار نقاشی مشغول‎اند، اما »کومس« 

به‎عهده‎گرفتن کاری که  از  زنان  او دیده است که  می‎گوید که 

غرور  احساس  می‎شد،  پنداشته  مردان  منحصر‎به‎فردِ  روزگاری 

می‎کنند. بعضی از دختران جوان در روستا در این پروژه دخیل 

استند. »دیلی پائولا لوپزِ« 14 ساله، روزی که خانه‎اش توسط 

بازدیدکنندگان،  و  محلی‎ها  مردان،  و  زنان  از  مختلطی  گروه 

نقاشی می‎شد، گفت: »مردان و زنان می‎توانند عین کار را انجام 

دهند«. 

»کومس« می‎بیند که زنان در این کار به‎عنوان راهی برای حمایت 

از تجارتِ پارچه‎های بافته‎شده، و برای جامعه جهت هم‌کاری با 

هم‎چنین  او  می‎گیرند.  سهم  مشکلات،  حل  به‎هدف  یک‌دیگر 

از  به حفاظت  نیاز  آگاهی در مورد  پروژه  این  امیدوار است که 

محیط زیست را بالا ببرد. بازدیدکنندگان عادی می‎گویند شهرْ 

اکنون پاکیزه‎تر و آراسته‎تر به‎نظر می‎رسد.

»رسُا کومس«، که صنایع دستی را در یک شرکت تعاونی محلی 

به‎فروش می‎رساند، شاهد توانایی این پروژه جهت توان‌مندسازی 

زنان از لحاظ اقتصادی است. »این کار باعث جذب گردش‌گری 

هرچه  بنابراین،  می‎کنند.  بافندگی  که  زنان‎اند  این  و  می‎شود 

گردش‌گران بیش‌تر باشند، آن‎ها می‎توانند ]محصولات شان‌را[ 

بیش‌تر به‎فروش برسانند«.

فراهم‎کردن فرصت‎های جدید برای زنان، کار »سیلویا موریرا«، 

عضو هیئت مدیره‎ی برنامه‎ی نقاشی، و رییس یک بخش ابتکارات 

در وزارت اقتصاد، به‎نام »تیخندو الیمنتوس«، است. این برنامه 

و  کیفیت  با  موادِ  گواتمالا  سراسر  در  محلی  صنعت‎گران  برای 

آموزش‎های لازم در مورد طراحی و نوآوری فراهم می‎کند تا آن‎ها 

بتوانند محصولات عالی را برای بازارهای گواتمالا و خارج از آن 

تولید کنند. هرچند برنامه به‎طور خاص بر زنان متمرکز نیست، 

اما زنان عمومن بافنده استند و آموختاندن مهارت‎های جدید به 

آن‎ها، تأثیر قابل ملاحظه‎ای برجای گذاشته است.

آن‎ها  با  بافندگی  کار  به  شروع  ما  »وقتی  می‎گوید:  »موریرا« 

می‎کنیم و آن‎ها قادر می‎شوند در بدل آن‎چه که به‎طور سنتی 

انجام داده‎اند، درآمد به‎دست آورند، اینْ واقعن نقش آن‎ها را در 

خانواده تغییر می‎دهد«.

لندن«،  طراحی  »دوسالانه‎ی  در  سپتامبر،  ماه  در  پروژه  این 

»سانتا  در  بافنده  و حدود 150  به‎نمایش گذاشته خواهد شد 

کاتارینا پالوپو« اکنون با »دیگو اوُلیوِرو«، طراح اصلی این پروژه، 

برای ایجاد تأسیسات نساجی و المثنی‎های خانه‎ها، که از مهره 

ساخته می‎شوند، کار می‎کنند.

گزینه‎های  و  رنگ‎ها  تعبیه‎ی  جهت  در  زنان  با  که  »الُیورو«، 

طراحی برای پروژه مشغول به‎کار است، می‎گوید تغییر فرهنگِ 

است.  دشوار  است،  شده  نهادینه  گواتمالا  در  که  تعصب‎آمیزِ 

اما او مشاهده کرده است که زنان چگونه به این پروژه افتخار 

می‎کنند و آنان و فرهنگ‎شان چگونه است. او می‎گوید: »هرچه 

یک زن توان‌مندتر شود، به‎همان اندازه صدایش در جامعه رساتر 

می‎شود«.

در  که  ویتبک«،  »هریس  برادر/خواهرزاده‎ی  ویتبک«،  »مِلیسا 

مدیریت پروژه کمک می‎کند، امیدوار است که این پروژه بتواند 

این  می‎گوید  »موریرا«  و  شود  تکرار  نیز  کشور  نقاط  سایر  در 

پتانسیل در پروژه دیده می‎شود. »ملیسا ویتبک« می‎گوید: »این 

کار واقعن خیلی فراتر از نقاشی است. نقاشی ابزار تغییری است 

که ما در پی آن استیم«.

هرکسی در آن سهم بگیرد- از انتخاب رنگ‎ها گرفته تا آماده‎کردن 

خانه برای نقاشی.

گردانندگان پروژه، پیشنهادات‎شان را در مورد طرح‎ها یا ترکیب 

به  مربوط  اطلاعاتی  هم‎چنین  آن‎ها  می‎کنند.  ارایه  رنگ‎ها 

شرایط زندگی اشتراک‎کنندگان جمع‎آوری می‎کنند، از صحت 

و سلامتی خانواده‎ها می‎پرسند و این‎که آیا آب آشامیدنی و برق 

دارند یا نه.

»کومس« می‎گوید جدا از نقاشی روی دیوارها، نیاز است روی 

اجاق‎های  نصب  مانند  شود؛  کار  نیز  خانه‎ها  جنبه‎های  سایر 

تولید  غلیظ  دود  که  چوبی  بخاری‎های  به‎جای  الکتریکی 

مصارف  و  بهداشتی  اصول  صحت،  به  کمک  یا  می‎کنند، 

خانه‎ها. زنانی که نقش رهبری این پروژه را برعهده دارد، از نقش 

می‎زنند.  سخن  می‎کنند،  بازی  جامعه  در  آنان  که  روزافزونی 

»کومس« گفت: »ما به کارمان ادامه می‎دهیم ... بر موانع فایق 

می‎آییم، دیگران این را می‎بینند و همراهی‎مان هم می‎کنند«.

»کومس« می‎گوید برای مثال، در جریان یک آزمایش نقاشی در 

سال 2016، زنان کلاه‎های ایمنی به‎سر کردند و بر نردبان‎ها 

نقاشی  را  مدرسه  نزدیکی  در  دیواری  از  قسمتی  تا  شدند  بالا 

زنان گواتمالایی چگونه شهرشان 
را تغییر شکل می‎دهند؟  منبع: »مجله ویک«

نویسنده/گزارش‌گر: سارا شونهارت
برگردان: اخگر رهنورد
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حضور بانوان در دانشگاها اندکی پر رنگ است. شما 

حضور کیفی را چگونه بررسی می‌کنید؟ اگر این را در 

مقایسه بین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی داشته 

باشید.

در دو حوزه اگر بحث کنیم:‌ یک - حضور خانم‌ها به عنوان 

استاد و کدر علمی و دوم – حضور بانوان به عنوان دانش‌جو. 

در حوزه‌ی دانش‌جویی در نهاد‌های دولتی و خصوصی اگر 

بحث کنیم، در دانشگاه‌های دولتی میان دانش‌جویان پسر و 

دختر چندان تفاوتی وجود ندارد. حداقل اگر شصت در صد 

پسرها است به لحاظ کمی چهل درصد خانم‌ها حضور دارند. 

دلیل بیشتر بودن دانش‌جویان دختر در دانشگاه‌های دولتی، 

آموزش است. ولی در دانشگاه‌های خصوصی  بودن  رایگان 

تعداد دانش‌جویان دختر به مراتب نسبت به پسرها کم اند. 

و  می‌کنند  حمایت  کمتر  شان  دختران  از  خانواده‌ها  چون 

هزینه دانشگاه دختر شان‌را تأمین نمی‌کنند. به خصوص در 

مقطع ماستری خیلی کم است. مثلن در ‌یک صنف بیست نفره 

سه تا پنج دانش‌جوی دختر حضور دارند. اما به لحاظ کیفی 

تجربه‌ی تدریس که من دارم هم در دولتی و هم در خصوصی 

انگیزه‌ی درس خواندن در دانش‌جویان  بگویم که  می‌توانم 

دولتی بیشتر است. چون دانش‌جویان بر اساس‌ یک رقابت 

بسیار  تعداد  بین  از  می‌شوند.  دانشگاه  وارد  فشرده  بسیار 

زیادی متقاضی که از سراسر کشور شرکت می‌کنند، تعداد 

بسیار محدودی راه پیدا می‌کنند تا جذب نهاد‌های آموزش 

عالیی دولتی شوند. و در اکثریت اوقات بهترین ظرفیت‌ها وارد 

دانشگاه می‌شوند. اما این مطلق نیست. کسانی که بر اساس 

تحصیلی  رشته‌ی  وارد ‌یک  شان  خود  تشخیص  و  انتخاب 

نشده‌اند، آنها انگیزه‌ی برای درس خواندن ندارند. 

در دانشگاه‌های خصوصی هم ‌یک تعدادی از دانش‌جویان 

بسیار انگیزه‌ی بالایی برای درس خواندن دارند. کسانی هم 

هست که با وجود قبول شدن در دانشگاه دولتی چون رشته‌ی 

خصوصی  دانشگاه  در  می‌آیند  نبوده،  شان  علاقه‌ی  مورد 

رشته‌ی مورد علاقه‌ی خود را می‌خوانند. این‌ها بسیار فعال‌اند 

و خوب می‌درخشند. اما تعدادی هم وجود دارد که اولویت 

شان درس نیست. من تعدادی را می‌بینم که صرف به خاطر 

بیرون شدن و برآمدن از قید و بند‌های خانواده و فامیل به 

با  و  کنند  تجربه  را  آزادتری  تا‌ یک فضای  دانشگاه می‌آیند 

دوستان شان باشند.

حالا اگر حضور بانوان را به عنوان کدر در دانشگاه‌ها بررسی 

کنیم، از لحاظ کمیت بسیار اندک است. و به لحاظ کیفی 

هم خیلی مطلوب نیست. چون در مجموع نظام آموزشی ما 

ضعیف است. هم خانم‌ها و هم آقایان ضعیف عمل می‌کنند. 

به  وضعیت  است.  ساختاری  ضعف  ضعف،  این  بخش  ‌یک 

نمی‌شود  خلق  استاد  برای  انگیزه‌ی  هیچ  که  است  گونه‌ی 

باید طوری  به‌روز بسازد. درحالیکه ساختارها  را  که خودش 

استاد  که  باشد  گونه‌ی  به  هم  صلاحیت‌ها  و  شوند  ساخته 

بتواند با انگیزه منابع خوب‌تر را مطالعه نماید و بهتر بدرخشد. 

دلیل دیگری ضعف آموزش، مسئله‌ی اقتصادی است. معاش 

استاد کفاف زندگی او را نمی‌تواند. استاد مجبور است برای 

تأمین زندگی خودش در جاهای دیگری مصروف کار شود و 

این مصروف شدن باعث می‌شود که فرصتی برای خلاقیت و 

مطالعه‌ی منابع بهتر نتواند وقت بگذارد.

پیشنهاد شما به نسل جوان و تحصیل کرده‌ی بانوان 

چیست؟

شرایط فعلی با تمام نا امنی‌هایی که وجود دارد، اما فرصت 

خوبی است و باید از آن استفاده شود. سختی‌هایی تحصیل 

در دوران مهاجرت که ما آن را گذاراندیم به مراتب سخت‌تر و 

سنگین‌تر نسبت به امروز بود. پیشنهاد من این است که اگر 

می‌خواهیم جامعه‌ی مرد سالار افغانستان زن‌ها را باور کند، 

در مرحله‌ی اول باید خود توانا شویم و توانایی‌های خود را باور 

کنیم. آنگاه می‌توانیم دیدگاهی بسته نسبت به توانایی زن‌ها 

را تغییر بدهیم. اول به خود باور داشته باشیم و بعد با فهم و 

توانایی و تحصیلات زمینه‌ی تغییر دیدگاه‌ها را فراهم کنیم.‌ 

تنها سلاحی‌که قدرت زنان را ثابت می‌کند، دانش و توانایی 

زنان است. اگر می‌خواهیم‌ یک بانوی فعال باشیم باید تلاش 

کنیم که بانوی فعال دانش‌آموخته باشیم.

***

به عنوان ‌یک استاد دانشگاه، چالش‌ها و فرصت‌هایی 

فرا راه زنان در عرصه‌ی تحصیلات عالی را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟

مراتب  به  فرصت‌ها  اخیر،  سال  شانزده  یا  جدید‌  دوره‌ی  در 

بیشتر از چالش‌ها است. برخلاف مشکلات زیاد اما ورود بانوان 

در نهاد‌های تحصیلی پر رنگ است. و سرمنشأ این موضوع را 

هم می‌شود، چند چیز دانست. 

۱- فشارهای بین المللی که بر حکومت وارد می‌شود و بسیاری 

از نهاد‌های بین المللی کمک‌های خود را منوط براین نموده 

است که حضور خانم‌ها را پذیرفته و از آنها حمایت شود. این‌ 

فرصتی است که ما باید از آن استفاده کنیم.

۲- قانون اساسی ما‌ یک قانون اساسی دموکراتیک است و 

قانون صرف نظر از مرد و زن بودن‌ یک شهروند، برای همه حق 

مساوی قایل شده و پسر و دختر، آزادانه می‌توانند تحصیل 

کنند. همین گونه بعضی قوانین داخلی که متأثر از قانون 

اساسی است حضور زنان در مکاتب، دانشگاه‌ها و نهاد‌های 

که زنان در این مکان‌ها فعال است را زمینه سازی می‌کنند.

و  نیازها  تأمین  به  مؤظف  دموکراتیک  حکومت‌های   -۳

خواسته‌های شهروندان است. حکومتی که ما داریم حد اقل 

شیبه دموکراتیک است. حکومت چالش‌ها و مشکلات خودش 

را دارد؛ اما به خاطر قناعت دادن جامعه بین الملل و جذب 

کمک‌ها مجبور شده است که حضور زنان را با خود داشته 

باشد. 

این‌ها عوامل تأثیر گذار بر حضور و فعالیت زنان در عرصه‌های 

مختلف است. اما مهمترین چالشی که وجود دارد، فرهنگ 

سنتی، بسته و مرد سالار در افغانستان است. هنوز فامیل‌ها 

بین پسر و دختر شان تبعیض قایل می‌شوند. هنوز مادران 

به این باوراند که اگر سرمایه گذاری می‌کنند، باید روی پسر 

خود سرمایه گذاری و هزینه نمایند. دختر مال مردم است و 

پسر مال خودشان. ما و نسل امروز ما مسوولیت داریم تا این 

دید گاه‌ها را تغییر دهیم. تا فامیل‌ها به این آگاهی برسند که 

فرزندان‌شان را به زبردست و فرو دست تقسیم نکنند.

دکتر ذکیه عادلی، استاد و کدر علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است. خانم عادلی 

در کنار تدریس در دانشگاه، در زمینه ترجمه، پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی نیز کار می‌کند.

در گفت‌وگو با وی، در رابطه با حضور، نقش و تأثیر گذاریی بانوان در عرصه‌ی آموزش عالی و دانشگاه 

صحبت کرده‌ایم.

 آمنه امیدگفت‌وگو

تنهایی و من - من و تنهایی

کسی از انگار و ای‌کاش‌هایی حرف می‌زند که هیچ 

نمی‌شود به انتهای آن دست پیدا کرد

کسی از دیروز و فرداهایی حرف می‌زند که هیچ 

نمی‌شود در قاب چشم‌های امروزم به تصویرشان 

بکشم

کسی عادت کرده از روی سنگ‌فرش خیال من عبور 

کند و رد پایی خاکستری به جای بگذارد

کسی از دیوار تنهایی من رد می‌شود و برای شعرهای 

نسروده ام خط مشی تعیین می‌کند

و من می‌هراسم از این‌همه دیوانگی‌های بی زنجیر و از 

این‌همه نانوشته‌های بی‌انتها

و من باز می‌ترسم از هجوم فصل گرمی که مرا ذوب 

خواهد کرد

 و از فصل سردی که می‌میراند بال پروازم را

کسی این‌جا پشت پنجره‌های زنگار گرفته تصویر باران 

می‌کشد

کسی این‌جا روی حروف سفید دفتر خاطراتم خط 

سیاه می‌کشد 

و من می‌ترسم از این‌همه فریاد بی‌صدا که در تنگنای 

اتاق نم گرفته ام به جانم می‌پاشد

و حالا وقت یک فرار است از هجوم نابرابر تنهایی و من 

– من و تنهایی

 سمین
جعدِگیسو

سلاحی‌که قدرت زنان را ثابت می‌کند،
دانش و توانایی آن‌هاست

اگر می‌خواهیم جامعه‌ی مرد 
سالار افغانستان زن‌ها را باور 

کند، در مرحله‌ی اول باید خود 
توانا شویم و توانایی‌های خود 
را باور کنیم. آنگاه می‌توانیم 

دیدگاهی بسته نسبت به توانایی 
زن‌ها را تغییر بدهیم. اول به 
خود باور داشته باشیم و بعد 
با فهم و توانایی و تحصیلات 
زمینه‌ی تغییر دیدگاه‌ها را 

فراهم کنیم.‌

زن همیشه کنیز
به‌خاطر ننگ قبیله

 ادامه از صفحه 1

 ادامه از صفحه 4
هـر دو روی، ایـن کار و ایـن سرنوشـت به معنای جنگ در برابر جبر اسـت. 

جربی تعییـن شـده از سـوی اجتامع و پیشـینه‌ی بـد سیاسـی-فرهنگی و 

ذهنیت‌هـای باورمنـد بـه نابرابری‌هـا و نـا انسـانی‌ها. هنـوز هـم کـه هنـوز 

هسـت، ایـن جنـگ و ایـن بـازی بـا آتـش و پختـه کـردن و پختـه شـدن در 

آتـش جریـان و دوام دارد. هسـتند خانواده‌هـا و آدم‌هایـی که گوشـت زنان 

را بـه سـویه‌ی کبـاب پختـه  شـده در هوتـل در حـد خـوردن و پخنت کـم 

ارزش می‌پندارنـد. شـاید نوشنت واژه‌هـای »کبـاب و گوشـت زن و نظیـر 

این‌هـا« تنـد و نامقبـول باشـد امـا دور از واقعیـت نیسـت. وقتـی انسـان 

رنـج سرنوشـت آتشـینش را بـه طـور مـداوم حـس می‌کنـد و درد می‌کشـد، 

چنـدان تفاوتـی بـا کشنت و کبـاب کـردن نـدارد.

کـه  نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  را می‌نویسـیم،  واژگان  و  ایـن جمله‌هـا  وقتـی 

بگوییـم، دیگـر کسـی و زنـی نـان پختـه نکنـد، امـا می‌گویـم: نـان پختـه 

کـردن و آتـش افروخنت در تنور، هیچ ربطـی با ارزش‌های انسـانی ندارد و 

برتـری و بدتـری هـم بـا نـان گـرم سـنجیده نمی‌شـود و این‌که زنـان از جبر 

روزگار و از سر بـاور و فکـر بـد اجتامع در لـب تنـور درد و رنـج کشـیده اند، 

بایـد پاسـداری شـود و وضعیـت تغییـر کند!

آیا زنان تا چه حدی از تنور و آتش راضی اند؟

آیا تنور و نان پخته کردن در تنور لذتی هم در خود نهفته دارد؟

آیا زنان از جبر زندگی هم لذت می‌برند؟

زنان و تنور نان
خمیر و رویاهای سوخته در آتش

فرزندانـش کنیـز مردی می‌شـود که عاشـقش نیسـت و ازدواجی را ناخواسـته می‌پذیرد 
و این‌گونـه جهنـم خیالـی در دنیایش محقق می‌شـود. 

در شـرایط ناامـن و پـر از حادثه‌هـای ناگـوار در افغانسـتان آمـار مـرگ هـر روز رو بـه 
افزایـش اسـت کـه در هـر حادثـه زنـی بیـوه می‌شـود و مـردی همسـرش را از دسـت‌ 
می‌دهـد، بـرای تـداوم زندگی مطابق با طبع انسـانی، بایـد ازدواج بکننـد. در این مرحله 
کـه بحـث اصلـی ایـن نوشـته اسـت بایـد بیـان شـود کـه حـق انتخاب نحـوه‌ی تـداوم 
زندگـی زن یـا مرد که همسـرش را از دسـت داده اسـت - متفاوت اسـت؛ یعنـی مرد در 
انتخـاب ایـن مسـیر مختـار اسـت و زن مجبـور! مرد بـرای نگهـداری فرزندانـش با زنی 
ازدواج می‌کنـد کـه بـرای مـرد و فرزندانـش حکم کنیـز را دارد، نه سـهام‌دار یک زندگی 
مشـترک؛ امـا زن بـا مـردی ازدواج می‌کنـد که نه عاشـقش هسـت، نه هم‌سـن اوسـت 
و نـه ازدواج خودخواسـته اسـت؛ بلکـه بـرای پنـاه دادن اطفالش به تکیـه‌گاه مطمئن در 

مقـام شـوهرش، بـا مـردی از خانـدان شـوهر قبلـی‌اش ازدواج می‌کند.
ایـن کار یـک زن در مقـام مـادری ستودنیسـت کـه از تمـام خواسـت‌های خویـش در 
مقابـل پـرورش فرزندانـش می‌گـذرد؛ امـا زمانـی که ایـن انتخـاب نـه از روی مهربانی و 
نـه بـه خاطـر داشـتن فرزنـدی؛ بلکـه به‌خاطر پیـروی از عـرف باشـد - نگـران کننده و 
مسـتحق دادخواهـی اسـت؛ همان‌طـور کـه پیش‌تـر گفته شـد، حتا عنـوان ایـن ازدواج 

)زن میراثـی( بـوده و هنـوزم هسـت، زن را مثـل خانـه و ملـک میت به میـراث می‌برند. 
اگرچنـد امـروز این اصطالح در عقدها یاد‌آوری نمی‌شـود؛ امـا این‌گونـه ازدواج هنوز در 
روسـتاهای افغانسـتان و حتـا در تعـدادی از شـهرها بـرای بقای حرمت ننـگ خاندانی و 
یکی از موارد مهم خشـونت علیه زن - در جامعه‌ی مرد سـالار و سـنت‌گرای افغانسـتان 
بـازار گرمـی دارد. همیـن گرفتن حق انتخاب از زن اسـت که در پهلـوی دیگر موردهای 
ازدواج؛ چشـیدن طعم آسـایش و آرامش را برای زنان افغانسـتان رویای مبهم می‌سـازد 
و ایـن رسـم‌ها نیازمنـد تغییـر اسـت تا زنان بـه ازدواج‌هـای اجبـاری، ازدواج‌هایـی برای 

کنیـزی و ازدواج‌هایـی بـرای صرف خانه‌دار شـدن، نـه بگویند.
عصبیت‌هـای جنسـیتی در قالب و سیسـتم نظام مردسـالاری بر جامعـه حاکمیت قاطع 
دارد؛ کـه باعـث انجمـاد درک اجتماعی در راسـتای برابـری زن و مـرد و رواداری هویت، 
حـق و آزادی زن در افغانسـتان شـده اسـت. اوضـاع منجمـد اجتماعـی و برداشـت‌های 
کورکورانـه در ارتبـاط بـه زن و دگم‌اندیشـی نسـبت بـه آزادی زنـان کـه تاریـخ طولانی 
در افغانسـتان و فرهنگ‌هـای شـرقی دارد؛ جـو فرهنگـی را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. 
رهایـی از ایـن بند و بریدن ریسـمان سـنت‌گرایی دینی- فرهنگی مسـتلزم آن‌اسـت که 
زنـان نبایـد بپندارنـد کـه زن، صـرف بـرای خانـه‌داری و ملزم بـه پذیرش عرف و سـنت 
فرهنگـی اسـت و کار دیگـری نبایـد بـه آنان سـپرده شـود؛ بلکه آنـان در قبـال آینده‌ی 
زنـان و جامعـه مسـوولیت دارند. پس باید یک زن مسـوولیت و صلاحیت خـود را در این 
امـر بدانـد و تمـام زنجیرهایـی را بشـکند که مانع آزادی و سـلب حقوق شـان می‌شـود.  
بنابرایـن موضـوع جبـر در ازدواج دوم زنان در افغانسـتان، پس از مرگ همسـرش؛ اگر بر 
اسـاس حفـظ حرمت خانـدان و ننگ قبیله باشـد؛ نیازمنـد تغییر و مسـتلزم دادخواهی 
اسـت تـا این خشـونت خاموش علیـه زن از قامـوس ازدواج در افغانسـتان برچیده شـود 
و زنـان در انتخـاب مسـیر زندگـی خـود آزاد باشـند، نـه مجبـور بـه کنیزی مـردی که 
عاشـقش نیسـت و زندگی مشـترک همراه او برایش اسـتبداد فرهنگی شـمرده می‌شود.

 حسین احمدی 



 امین آرمان

می‌سـوزند و می‌سـوزانند. پختـه می‌شـوند و پختـه می‌کننـد. 

آتـش می‌شـوند و آتـش می‌کننـد. روشـن می‌شـوند و روشـن 

می‌کننـد. جـوش می‌زننـد، جـوش می‌خورنـد و می‌جوشـانند. 

تاریـخِ زندگـی زنـان و تنـور و آتـش بـا هـم رابطـه‌ی تنـگ  و 

تنـدی داشـته انـد. زنـان و مـادران و بـه ویـژه، زنـان پیشـین و 

زنانـی کـه در دهه‌هـای پیـش از امـروز زندگـی کـرده و در زیـر 

خروار‌هـای خـاک خوابیـده انـد، تنـور گلسـتان زندگـی شـان 

بـوده اسـت. ‌یـا بـه عبـارت دیگـر، تنـور جهنـم مـداوم زندگـی 

زنـان بـوده اسـت کـه هـر زنـی کـم از کـم‌ یـک انگشـتش را در 

لـب تنـور سـوختانده اسـت.

تنـور؛ جـای پخنت نان اسـت. جای چقوریسـت که‌ یـک متر ‌یا 

کم‌تـر و بیش‌تـر بلنـدی دارد و شـکلش دایـروی هسـت،‌ یا هم 

شـکل زمیـن را دارد و مثـل زمیـن هـم آب را جـوش می‌دهـد و 

هـم آتشفشـان دارد. هـم گرمـا تولیـد می‌کنـد و هم خاکسرت. 

تنـور هامن کـوره‌ی نان‌پـزی هسـت کـه سرنوشـت بخشـی از 

اجتامع، بـا آن رقـم خـورده اسـت و زنـان در لـب تنور نشسـته 

و بـرای زندگـی و زنـده مانـدن و از همـه مهم‌تـر و بدتـر این‌کـه 

بـرای حفـظ آبـرو و به دسـت آوردن اعتبار در خانواده‌ی شـوهر 

خـود مبـارزه کـرده انـد/ می‌کنند.

مـادرم وقتـی نـان می‌پخـت و وقتی‌کـه بـر روی کچالـو نمـک 

می‌پاشـید و آن را در روی تنـور می‌چسـپاند تـا پختـه شـود، 

معنایـش را نمی‌فهمیـدم، فقـط دوسـت‌دار کچالـوی روی تنور 

و نـان گـرم بـودم. این‌کـه از بـد روزگار کچالو هم نداشـتیم که 

مـادرم برایـم در دل داغ و سـوزان تنـور کبـاب کنـد بسـیاری 

وقت‌هـا دق‌دل و ناراحـت می‌شـدم. امـا این‌کـه مـادرم، بـرای  

پخنت نـان و کبـاب کـردن کچالـو چـه گپ‌هـا و طعنه‌هایی از 

سـوی نزدیکان و عمه‌ی شـوهرش کشـیده بود را نمی‌دانسـتم. 

البتـه، واقعیـت این هسـت کـه مادر من پیـش از رفتن در خانه 

شـوهرش، نان‌پـزی در تنـور را خیلـی خـوب یـاد گرفتـه بـود، 

نان‌کنـی  و چنـگک  و چـوب  بـا ضرب  مـادرش  این‌کـه  بـرای 

برایـش ‌یـاد داده بـود کـه اگـر خـوب نان پختـه نکنـد، در خانه 

می‌مانـد و کسـی سراغـش را نمی‌گیـرد، در ایـن صـورت بـرای 

خانـواده‌ی دخرت بی خواسـتگار آبروریزی و “ریشـکلی” به بار 

میامـد. عشـقم نسـبت بـه کچالـوی کبـاب شـده از سر نادانی 

برایـم ناراحتـی بـار مـی‌آورد امـا نسـبت بـه هـر روز سـوختن 

مـادرم در لـب تنـور هیـچ چیـزی نمی‌فهمیـدم. مـادرم یکی از 

بهتریـن آشـپزان و نان‌پـزان روسـتای مـا بـود، هم نان عروسـی 

مـردم را می‌پخـت و هـم نـان حرش گنـدم و علـف شـان‌را. در 

آشـپز  و جواهـر-  نان‌پـز  این‌کـه زن  از  پیـش  مـردم هـم  بیـن 

خـوب باشـد عـروس خـوب نان‌پـز محمدحسـین حاجـی بود و 

زن نان‌پـز محمـد صوفـی. ایـن سرنوشـت تنهـا جواهـر نبـوده 

اسـت، بلکـه سرنوشـت ۹۹،۶ درصـد زنـان و زنـان روسـتایی 

بـوده اسـت. نان‌پخنت، آن هـم خـوب نـان پختـه کـردن در 

قیمـت  و   بهـا  و  می‌بـرد  بـالا  را  جـوان  دخرتان  ارزش  تنـور 

شـان بیش‌تـر می‌شـد. دخرتی کـه خـوب نـان پختـه می‌کرد، 

حتمـن شـهره‌ی روسـتا و منطقـه‌ی پـدرش  می‌شـد و در دل 

خواسـتگاران بیش‌تـری جـای خـوش می‌کـرد. گلـه یـا قلیـن 

»بهای سـنتی«اش هم دو گاو و سـه گوسـفند بالاتر از دیگران 

بـود. فاطمه»خواهـرم« بـه همیـن دلیـل کـه خـوب نـان پختـه 

می‌کـرد و خـوب کار‌یاد داشـت، در نوجوانی هـم نان می‌پخت 

و هـم بـز و گوسـفند می‌دوشـید، زودتر از دختران همسـایگان 

مـا پـای خواسـتگاران و دوسـتداران نـان گـرم را در خانـه‌ی 

پـدرم بـاز کرد. ‌یکی از خواسـتگارانش هم مـردی بود که دختر 

و پرسش چنـد سـال بزرگ‌تـر بودنـد نسـبت بـه فاطمـه. ایـن 

سرنوشـت را هـر دخرتی تجربـه کـرده اسـت، دخترانـی کـه با 

تنور خوب دم‌سـاز نمی‌شـدند، رنج‌های بسـیاری می‌کشـیدند 

دشـنام‌هایی  و  طعنه‌هـا  می‌ریختنـد.  بسـیاری  اشـک‌های  و 

و  سـوزناک  تنـور  آتـش  از  کم‌تـر  کـه  می‌شـد  شـان  حوالـه‌ی 

آتشـین نبـود. زندگـی دخترانـی کـه نـان پختـه نمی‌توانسـتند 

‌یـا طبیعـت شـان بـا تنـور وفق پیـدا نمی‌کـرد، عاقبت بـی خیر 

و بـدی در پـی داشـت. شـکنجه‌ها و لـت و کـوب از جزا‌هـای 

روزمـره‌ی زندگـی شـان می‌شـد. اگـر در خانـه‌ی مـادر شـان 

می‌بودنـد طعنه‌هـا و گپ‌هـای نزدیـکان خـود شـان را نصیـب 

می‌شـدند و اگـر در خانـه‌ی شـوهر می‌رفتنـد از مادر تـا طایفه 

و نسـبش مورد دشـنام شـوهر و خسرمـادرش قـرار می‌گرفتند. 

نـان پخته کردن در تنور آتشـین 

این‌کـه،  اسـت.  جان‌سـوز 

غیـرت،  بـا  را  دشـوار  کار  ایـن 

آبـرو و حیثیـت فامیلـی عجیـن 

و  بدتـر  هـم  دیگـر  انـد،  کـرده 

اسـت.  ناانسـانی‌تر 

می‌کنـد،  پختـه  نـان  هـم  تنـور 

تنـور،  در  انسـان  انسـان.  هـم 

هـم نـان می‌پـزد و هـم خـودش 

بـار،  یـک  روز‌  هـر  می‌سـوزد، 

زنـان  و روی  تنـور دسـت  آتـش 

بـرای  و  می‌سـوزاند  را  نان‌پـز 

زنانـه  زندگـی  شـکنجه‌ی  شـان 

آتـش  از  آب  می‌کنـد.  تکـرار  را 

و  میایـد  جوشـش  بـه  تنـور 

غلیان زندگی  آتشـین را تفسـیر 

زندگیـی  چنیـن  کـه  می‌کنـد 

نصیـب زنـان بـوده اسـت. زنـان 

تنـور،  در  افروخنت  آتـش  بـا 

جنـس  و  جسـم  شـان   تـن  از 

آتشـینی در برابـر سـختی‌ها و سـوزش‌های زندگـی می‌سـازند. 

زنـان تنـوری، زنـان مسـوول نان‌پـزی در تنـور و آنانـی که آتش 

بـه  شـان  زندگـی  در  چیـز  معروف‌تریـن  و  نزدیک‌تریـن  تنـور 

حسـاب می‌آیـد، در لـب تنـور می‌نشـینند و صحنه‌ی سـوختن 

رویا‌هـای شـان را تماشـا می‌کننـد. داسـتان نوشـته نشـده‌ی 

زندگـی شـان در مکتـب و محرومیـت از مکتـب را در زبانه‌هـا و 

شـعله‌های  آتـش تنـور می‌خواننـد، شـعله‌هایی کـه با دسـتان 

خـود شـان افروختـه شـده و زبانـه کشـیده اسـت. ایـن زنـان 

الگو‌هـای  می‌تواننـد  کـه  انـد  کسـانی  آتـش،  یـاران  و‌  مبـارز 

قـوی و محور‌هـای مبـارزه در برابـر آتـش زندگی باشـند. این‌ها 

رویا‌هـای شـان را بـا آرد خمیـر می‌کننـد و از خمیـرش خمپاره 

می‌سـازند، خمپاره‌هایـی برای جنـگ در برابر زندگـی اجباری 

و تحمیـل شـده بـر خـود.

بـازی  آتـش  بـا  ناآگاهانـه،  و  آگاهانـه  انـد کـه  زنانـی  آنـان،    

می‌کننـد و از بـازی بـا آتـش ‌یـا لـذت می‌برند ‌یا سـوزش پی در 

پـی حـس می‌کننـد کـه در 
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 

مقالات و نوشته‌ها را از صاحب نظران منتشر می‌کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان

سردبیر: ریحانه رها

گزارش‌گر: آمنه امید

عکاس: نیلوفر نیک‌پور

صفحه‌آرا: رضا رضایی

مشاور برنامه ریزی: مریم شاهی

زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی‌کرد نیمرخ سایر نوشته‌ها مسوولیتش به دوش 

نویسندگان می‌باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

شماره تماس: 0786677599

آدرس الکترونیکی:

Nimrokhweekly7@gmail.com

زنان و تنور نان
خمیر و رویاهای سوخته در آتش

آیا زنان از جبر زندگی هم لذت می‌برند؟
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